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 چکیده
ایـن اندیشـه، بخـشِ    . مسئلۀ اساسی در این پژوهش، اندیشۀ توحیدي در آثار سنایی است

 کوشـد  نگارنده در سه بخش می. دهد عارفانِ مسلمان را تشکیل می بیشترهايِ  مهمی از اندیشه
براي همین منظور، پس از ذکرِ توحیـد و اقسـامِ   . اندیشۀ توحیدي را در آثار سنایی نشان دهد
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هایی چون تشبیه و تنزیه، خودشناسی، اسماء و صفات الهـی، اقـرار بـه خلـقِ افعـالِ       مشخصه
عنوانِ شروط اصلیِ تحققِّ توحید بخش سوم نیز پنج شرط مهم را بهدر . بندگان ذکر کرده است
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 مقدمه
همـواره از مسـائل اساسـی و     ،)توحیـد وجـودي  (مرتبۀ عـالی آن   ویژه به ،توحید
عربـی،  پـیش از ابـن  با وجود اینکه . انگیز در نزد عارفان مسلمان بوده است بحث

محبت، فنا، مکاشـفه، وحـدت، رفـعِ     مانندتصوف،  برخی از مسائل مهم عرفان و
بزرگانی چون بایزید بسـطامی، حسـین منصـور     وسیلۀ بهانیت و معرفت و شهود 

ضـمنِ  توانست عربی  ابن، اما )367 -364: 1370مرتضوي(مطرح شده بود ... حلّاج و 
ثابتـه،  چون اعیان همتدوین اصول تعالیم عارفانِ پیشین، اصول و مسائل مهمی را 

. بیفزایـد ابتکـار خـود، بـر آن     بـه ... تعالی، وجود، ولایـت و   اسماء و صفات حق
اتفاقِ مورخـانِ تـاریخ تصـوف در اسـلام، مؤسـس و مفسـرِ        عربی به ابن ،رو ازاین

ترتیب عرفان نظري از طریـقِ آثـارِ    بدین. شود حقیقیِ وحدت وجود محسوب می
تمـام بزرگـان    و )182 :1389عربـی ابـن ( دست آورد نظم و کمالِ خود را به عربی ابن

 .به شرح و توسعۀ آن پرداختند ند واز نظام تعالیم او پیروي کرد نیز این فن
عربـی   سنایی گاهی در زمینۀ مقام انسـان و عـالم هسـتی همچـون ابـن     حکیم 

ها از خود سنایی باشد، باید اقرار کرد که اي که اگر این اندیشهگونهاندیشد؛ به می
عربی است، او وارد شـعر فارسـی کـرده    انسان کامل را که از ابداعات ابن اندیشۀ
تـرین   االله، جهان و انسان، ظریـف همچنین وي در فاصلۀ سه مسئلۀ معرفت. است

 الحقیقه حدیقهو  دیوانهاي عرفانی را ارائه کرده و نظام عرفانیِ کاملی را در اندیشه
کـه عطـار و مولـوي آن را بـه اوج      بینی همان است جهان این. تبیین ساخته است

 )44: 1383کدکنی شفیعی(.اند رسانده
 

 توحید و اقسامِ آن
توحید عبارت است از گواهی دادن به یگانگیِ االله تعـالی در ذات و پـاکیِ وي از   

هـایی کـه در آن    دادن بـه یگـانگیِ او در صـفت    شهادت ؛هرگونه شریک و فرزند
خواجـه  ( .هاي حقیقیِ ازلـی  یگانگیِ خدا به نامدادن به  شبهه است و نیز گواهی بی



 )211 -210: 1388انصاري... عبدا
: 2، ج1384مطهـري (یعنی ذات خدا یگانه است و شبه و نظیري ندارد : توحید ذاتی

 ـ« و )11: 42شـوري  (» یءله شَثْس کمَیلَ«: و آیاتی همچون )30  ـی مو لَ  ـ نْکُ ه کفُـُواً  لَ
 .بیانگرِ توحید ذاتی است )4: 112اخلاص (» دحاَ

علـم،   ماننـد کنـد؛   ة صفات خداوند بحث میبارتوحید صفاتی در: توحید صفاتی
 هـاي  قدرت، حیات، اراده، ادراك، سمیع و بصیر بـودن کـه محـل اخـتلاف فرقـه     

 .اسلامی استگوناگون 
نحوي  و به شود انجام مییعنی همۀ کارهاي انسان با ارادة خداوند : توحید افعالی

 .خواستۀ ذات مقدس اوست
غـافلان و مخالفـانِ نظریـۀ وحـدت وجـود، اندیشـۀ       : و شـهود  وجودي توحید

هایی  ادعايِ وي مبتنی بر قرآن، حدیث و الهامِ الهی بود، با شائبهعربی را که به ابن
گـاهی صـاحبانِ اندیشـۀ وحـدت      بنـابراین، آمیختنـد؛   همچون حلول و اتحاد می

اما توحید وجـوديِ مبتنـی   . ددینی و کفر قرار داشتندوجود، در معرض اتهامات ب
رو که بر پایۀ آیات و بر شهود نه تنها مورد قبولِ عارفان مسلمان است، بلکه از آن

 ـخَ«، )11: 42شـوري  (» صـیرُ بالْ میعالسوه ء ویشَ هلثْمکَ سیلَ«: احادیثی همچون قَ لَ
ع االلهُ آدملی صشـرعی نیـز   ... و  )115: 1370فروزانفر(» ورته بنا شده است، مقبولیت

االله تعالی و احادیث، انسان را بـه ایـن نـوع    عارفانِ حقیقی با استناد به کلام. دارد
هایی چون شناخت اسماء و صـفات  االله که با دوري از عقلِ ناقص و از راهمعرفت

در اندیشـۀ دینـیِ   . خواننـد  فرا مـی  دست آمدنی است، به... الهی، معرفت نفس و 
سنایی نیز ضمنِ اینکه همواره خداوند صاحب جلال و تقدس اسـت و در ورايِ  
مخلوقات و دور از دسترسِ اوهام و عقل و حـواس قـرار دارد، نظریـۀ تشـبیه در     

 .عینِ تنزیه و تنزیه در عینِ تشبیه، اهمیت خاصی دارد
 سنایی و اندیشۀ توحیدي 

عـالمِ صـورت،   و را قـدیم  تعـالی  ذات حـق ن و متکلمـان،  همنوا با عارفـا سنایی 



همـین دلیـل انسـان را در حکـمِ طفلـی       به. داند میالوجود  ممکنازجمله آدمی را 
 :بارة حق را نداردشمارد که یاراي سخن گفتن در می

ــدم    ــت عــ ــدم اســ ــنع او را مقــ ــدم صــ  ذات او را مســــــلمّ اســــــت قــــ
 )87 :1377سنایی(

ــا قِـ ـ  ــد ب ــا اب ــدثت ــت  دم ح ــل اس ــن ثفــل اســت  طف ــرون از ای  وانکــه صــافی ب
 )127 :همان( 

ــدم  تـــو حـــدیثی نفـــس مـــزن ز قـــدم     ــاز ســـــر ز قـــ ــته بـــ  اي ندانســـ
 )110 :همان( 

ــو را     ــار ت ــر و ع ــرد فخ ــی ک ــون ره ــو را؟     چ ــار ت ــه ک ــدم چ ــا ق ــدث ب  اي ح
 )109 :همان(

ــت  ــالی نیسـ ــدثات خـ ــورت از محـ ــت  صـ ــزِّ لایزالـــــی نیســـ ــورِ عـــ  درخـــ
 )65 :همان( 

دو را بـاهم جمـع    در سخنان صوفیه آنچه خلأ بین حادث و قدیم را پـر و آن 
است که بـدون شـائبۀ اتحـاد و حلـول،     ) وحدت وجود(کند، توحید وجودي  می

با وجود انکـار و تخطئـۀ آن از   . بردهرگونه غیریت میانِ خلق و خدا را از بین می
 -235 :1372عطار(سوي بعضی از مشایخ، تجربۀ شهوديِ آن در نزد قدما نیز هست 

البته اگر توحید وجودي، حق را در خلق مخفـی سـازد، تفـاوتی بـا کفـر و      . )238
ا ایـن   رو حکما و عارفان هم از این نسبت دوري جستهالحاد ندارد؛ از این اند؛ امـ

االله را عدم بشمارد، طریقۀ مذکور عالم را در خداوند محو کند و ماسويسخن که 
صورت شـهوديِ ایـن طریقـه کـه     . تعالی نیستتنهایی مستلزمِ انکار و نفی حق به

کند، در نزد مشایخِ دیگر نیز هسـت و مـراد   تجربۀ عارف را در مرتبۀ فنا تعبیر می
 -38 :1388نیکلسـون ( مظـاهر نیسـت  نفیِ تحقّقِ فعلی از ذات احدیت، بدونِ  ،از آن

که شائبۀ اتحـاد و حلـول را نیـز     االله است؛ بلکه مراد از آن نفیِ شهود ماسوي)39
: گویدکند؛ ازجمله میبارها نظریۀ حلول و اتحاد را تخطئه میسنایی . کندرفع می

 :تو، تو هستی و او، اوست
ــیش آن ــود  پـ ــکی نبـ ــه دل شـ ــش بـ ــود  کـ ــی نبـــ ــه یکـــ ــورت و آینـــ  صـــ

ــوي   شــــکل بــــويگرچــــه در آینــــه بــــه ــه تــ ــود نــ ــه بــ ــه در آینــ  آنکــ



 )68 :1377سنایی( 
ــقول  ــۀ مصـ ــون رخ در آینـ ــو چـ ــا تـ ــول  بـ ــاد و روي حلــــ ــز ره اتحــــ  نــــ

 )82: همان( 
را در کلمـۀ شـهادت جـاروبی سـازد تـا      » لا«خواهـد قـولِ   سنایی آنجا که می

درحقیقت به همـین نفـیِ   چیز دیگر را از عالم وجود همچون غبار فرو روبد،  همه
خلق در برابر خداوند به مفهومِ شهوديِ آن نظر دارد و مثل ایـن اسـت کـه عـالمِ     

 :کنداي منحصر کند تا آن را درحقیقت مطلقهوجود را از همه چیز نفی و طرد می
ــانیم  ــا زابِ روي بنشــــ ــز تــــ  ...تــــودة غــــدار گَـــرد ایــــن خــــاك  خیــــ
ــیم    ــرو روبـ ــاروبِ لا فـ ــه جـ ــس بـ  از صــــــحن گنبــــــد دوار کوکــــــب پـ

 )197 :1362 سنایی( 
ــا االله  تــــا بــــه جــــاروبِ لا نروبــــی راه    ــراي الّـــــ ــی در ســـــ  نرســـــ

 )139 :1377سنایی( 
االله، هر قرینـی را کـه از   وي از اینکه در میدانِ اثبات توحید با تیغِ نفیِ ماسوي

در مسـئلۀ  شود که  می آشکارکند، ، نفی و قربانی می)عالم وجود(االله باشد ماسوي
وحدت وجود، به مفهومِ وقوعیِ آن نظر ندارد، بلکه ناظر است به جنبـۀ شـهوديِ   
آن، که عبارت از مرتبۀ شـهود فناسـت و بـا ریاضـت و مجاهـدة سـالک محقـّق        

 : گوید ه خطاب به سالک راستین میرابطسنایی در همین . شود می
ــده ...  ــورة مجاهــــ ــاريِ ســــ  ايقابـــــــلِ لـــــــذّت مشـــــــاهده   ايقــــ

 )146: 1360ناییس(
 ...تا نمانی منقطـع در اوسـط ظـلّ و ظـلال      جهد آن کن تا ببـريّ منـزل انـدر نـور روح    

 )353، 352 :1362سنایی(
بر جنبۀ شـهودي و دریـافتی مبتنـی اسـت؛     بیشتر پس وحدت وجوديِ سنایی 

 هايِ محتمـلِ ، خود را به بسط دقایقِ مسئله و رفعِ اشکالبیشتروي  ،همین دلیل به
کند، تجربۀ شـهوديِ خـود   دهد و چون آنچه را بیان مینظريِ آن متعهد نشان نمی

ها ناآشناست، زیاد درگیر سازد و بیند مخاطب را که با این تجربهاوست، لازم نمی
شده، با اعلامِ اینکه همه از شـناخت کامـلِ حقیقـت     بدونِ درنگ در مسائلِ مطرح

البته این عقیده بـا  . )61،  60: 1377سـنایی ( شودعاجزند، از موضوعِ بحث خارج می



پـردازانِ وحـدت    سمنانی کـه از نظریـه   هولدمذاق برخی از عارفان همچون علاءال
وي بـراي رعایـت ادب مقـام الهـی، ذکـرِ      . رود، سازگار نیست شهود به شمار می

 ـ    عقیـدة   هسخنانی را که دور از ساحت مقدس مقام الهی است و یـا ظـاهر آنهـا ب
برخی از بزرگـان ماننـد   : گویدمی رهدر این با. پسنددرساند، نمیزیان می مبتدیان

اند که ممکن است براي افراد هاي خود از واقعاتی سخن راندهعربی در نوشتهابن
 لـیَ ساً عبی جالت رأیر«: نویسد وي می عنوان نمونه، به. مبتدي در دین مضرّ باشد

 ـ نَیقام ب یه وسکرُْ لیَنی عسلَجاَفَ لیع ملَّسیه فَسرْکُ یدي ـاَ قـالَ  و  ی و ت رنْ  ـاَ بـ ا نَ
عبد163: 1358سمنانی علاءالدوله (» ك(.  سخنانی از این قبیل که مورد رفبه جايِ ص

شد تا خلق شود، بهتر آن بود که شرحِ آنها نیز نوشته میانکارِ مردم عادي واقع می
 )همان( .افتادندزحمت نمیبه تشویش و 

طـور   به عنوان نمونه به. عربی استحالِ سنایی نیز تا حدودي شبیه به حالِ ابن
  :کند را چنین بیان میوحدت ادیان مجمل فلسفۀ 

ــت  ــی توســـــ ــن از  راه دور از دل درنگـــــ ــر و دی ــت   کف ــی توس ــیِ دو رنگ  پ
ــگ  ــبِ رنــ ــن لقــ ــازي کــ ــا مجــ  نیــــازي کــــنخــــور ز دریــــاي بــــی هــ

ــو رنگــــرزي  هــــا نپــــزيســــوداي رنــــگبــــیش  ــد عیســــی تــ  گــــر کنــ
ــگ  ــواهی ز رنــ ــه خــ ــرداري هرچــ  ...در یکـــی خُـــم زنـــی بـــرون آري     بــ

ــه رنـــگ   ــین همـ ــگ کـ ــاي پرنیرنـ  رنـــگخُــمِ وحــدت کنـــد همــه یــک     هـ
ــک ــس چــو ی ــه او شــد  پ ــگ شــد هم ــک   رن ــو ی ــد چ ــک ش ــته باری ــد رش ــو ش  ت

 )166 -165 :1377سنایی(
ــان  پویـــانکفــر و دیــن هـــردو در رهــت     ــه گویـــ ــریک لـــ ــده لاشـــ  وحـــ

 )60 :همان(
اي از موجـودات، راهـی   به عدد هر ذره«این عقیده که متضمنِ سخنانی از قبیلِ

است، بیشتر مناسب حال خواص است  )290 :1، ج1376منورمحمدبن( »است به حق
 .و ممکن است همین مختصرگویی، موجبات گمراهیِ مبتدیان را فراهم آورد

از  مـردم عامـۀ   ویـژه  هبراي دور کردنِ مخاطبان، ب سناییالبته برخی از سخنانِ 
در  عنوان نمونه، به. شودبیان میروشنی  بهاي از شبهات محتملِ دینی درنهایت  پاره



فهمیِ آنان، قول به یکی بودنِ دین و پیشگیري از کجبراي رعایت حالِ عامه بیتی 
 :داندو کفر را شرك و خلاف توحید می

 که بـه نـزد تـو دیـن و کفـر یکـی اسـت        نه ز توحیـد بـل ز شـرك و شـکی اسـت     
 )242 :1376محمدبن منور ( 

 تعالی االله هاي معرفت راه
صـورت، وي  در غیـر ایـن   .سـت ااز منظر سنایی عالم آفرینش تجلـیِ پروردگـار   

کنـت  «وي ضمن اشاره به حـدیث قدسـیِ   . ازطریقِ موجودات قابل شناخت نبود
، )2 :1373نجـم رازي (» عـرف کـَی اُ اُعـرف فخلقـت الخلـقَ ل   کنزاً مخفیاً فاحببت ان

 : ندکمعرفت حق را علت غایی آفرینش و رازِ وجوديِ خلق معرفی می
ــن    گنجـــی بـــدم نهـــانی مـــن   : گفـــت ــدانی مــ ــا بــ ــق تــ ــق الخــ  خلــ

 )76: 1377سنایی( 
ــت    ــت اس ــق معرف ــود خل ــت از ب ــن     حکم ــزاً  بیــانِ ای ــت کن ــفت اســت کن  ص

 )90: 1360سنایی( 
 تشبیه و تنزیه -1

تعـالی  ذات و صفات حق رهراست است که سنایی همچون اهل عرفان عملی دربا
 کنـد اسـتناد مـی  ) ص( جاي بحث و نظـر، بیشـتر بـه شـریعت و سـنت نبـوي      به
خســرو، بــیش از شــاعران دیگــر بــه ؛ امــا پــس از ناصــر)352 -348 :1362ســنایی(

 وي بـراي اینکـه در دامِ افـراط در تشـبیه و تنزیـه     . توجه داردموضوعات کلامی 
کنـد و بـا   از طرح و یا گسترش این مباحـث خـودداري مـی    بیشترگرفتار نشود، 

 بـراي گـاهی   )82: 1377سـنایی ( تعـالی وجود ماورايِ تشبیه و تنزیه نشان دادنِ حق
. زنـد اي دست میتعریف و شناساندنِ او به جویندگانِ راستین، به تشبیه صمیمانه

هرحال جانـبِ  ؛ اما به)76 :1377سنایی ( تعالی به پدر و مادرمانند تشبیه تفضیلِ حق
 .عقیدة توحید اسلامی است گیرد و این همانتشبیه می تنزیه ذات الهی را بیش از

 )54: 1388نیکلسون(
شیوة ناصرخسرو، مخاطبان خود را به ضرورت ندامت فوري و درك سنایی به



بـر انتقـاد و منـعِ آدمـی از      افزونکند، بلکه وي توحید تنزیهیِ مطلق تشویق نمی
، ارتباط بنده بـا خـدا را بیشـتر عاشـقانه،     )384 -383: 1362سنایی(ها رويبرخی کج

تعالی را مهربان سنایی حق ،رواز این. داندتوأم با گذشت و اصلاحِ امور انسان می
 :داندتر از مادر و پدر و خود انسان و یار و یاورِ آدمی می و خیرخواه

ــان ــت   مهربـ ــدر اسـ ــادر و پـ ــر ز مـ  مــر تــو را او بــه خُلــد راهبــر اســت      تـ
 )76: 1377سنایی ( 

ــامهربــــان خــــوي مــــا او نکــــو کنــــد در مــــا   تــــر ز ماســــت او بــــر مــ
ــد آن ــد   چنــــان مهــــر کــــو کنــــد پیونــ ــر فرزنــ ــت بــ ــادران را کجاســ  مــ

 )103: همان(
ــداي ــنم خـ ــایی معیـ ــر عنـ ــت در هـ ــداي اسـ ــلاذم خـ ــی مـ ــر بلایـ ــت در هـ  اسـ

 )362: 1362سنایی( 
انگیزد و هـم جسـم و    این طرزِ تلقیّ که هم عقل و روحانیت مخاطب را برمی

. عربـی باشـد  حس او را، ممکن است اشارتی به وحدانیت وجود مورد نظـر ابـن  
وقفـه بـراي   داند بـی را تلاشی می) ع(عربی با تأمل در آیات قرآن، موضعِ نوحابن

که امـتش بـه صـورت و    سويِ توحید تنزیهیِ صرف؛ در حالیسوق دادنِ مردم به
از منظرِ او نباید در ایـن  . )266 -265: 1389عربیابن(اصرار دارند ) تشبیه(محسوس 

هـم عقـل و   ) ع(خلاف نـوح  ) ص(د گونه که محمهمان. سویه نگریستامر یک
سازد و هم جسم و حس آنان را؛ این همان تشـبیه   روحانیت خلق را مخاطب می

 )266: همان( .در تنزیه و تنزیه در تشبیه است که مورد تأیید کلام االله است
روي در تنزیه، هرگونه اندیشۀ ارتباط انسان با خدا را طبق اعتقاد سنایی، زیاده

گونه که افراط در تشبیه، تصورِ حلول و اتحاد بین انسـان و  کند؛ همانناممکن می
رو نـه تعطیـلِ محـضِ اوصـاف را     از ایـن . سـازد خدا را قابلِ تبیین و توجیه مـی 

همچنین وي حلـول و اتحـاد را کـه بعضـی آن را     . پذیرد و نه تشبیه صرف را می
 :کندد میدهند، راتصال انسان با خدا به صوفیان نسبت می بارةدر

ــی     ــی باشـ ــویی ز دیـــن تهـ ــر نگـ  ور بگـــــــویی مشـــــــبهی باشـــــــی گـ
ــود   ــو نبــ ــدو نکــ ــویی بــ ــر نگــ ــویی تــــو باشــــی او نبــــود    گــ  ور بگــ



ــقول  ــۀ مصـ ــون رخ در آینـ ــو چـ ــا تـ ــول  بـ ــاد و روي حلــــ ــز ره اتحّــــ  نــــ
 )82: 1377سنایی ( 

از آن  بیشـتر این امر اي از اقوال سنایی مطابق با اوصاف اهل تشبیه است، پاره
شـناخت خـدا بیـان     برايروست که براساس بحث و نظر، مناسبِ طالبِ نوآموز 

 : مانندشود؛ می
ــاجز  از ــبِ عـــ ــث طالـــ ــیِ بحـــ  هـــل و مـــن گفـــتن انـــدرو جـــایز     پـــ

 )110، 76،  64: همان( 
سـبب  هاي اهل تشبیه از سوي سنایی، بـدان همچنین ممکن است طرحِ دیدگاه

کـه بـه انـدازة    از روي عشق و تسلیم است و نیز شهودي است ويقولِ  باشد که
 : براي نمونه. آیددست میصاحب شهود به

ــار   ــزة یـ ــوس غمـ ــیدي ببـ ــون رسـ  نــوش نیشـــش شـــمار و خیـــري خـــار  چـ
 )110 :همان( 

همچنین نسبت دادنِ عشـقِ مجـازي بـه انسـان و اختصـاصِ حقیقـت آن بـه        
تشابه صفات الهی با صفات انسانی باشـد،  طورِ یقین متضمنِ آنکه بهتعالی بی حق

 .دهدنگرشِ دینی سنایی را همچون بسیاري از صوفیان تا حدودي رنگ تشبیه می
 )896 -891: 1362سنایی(

پیرایه شبیه گویی ساده و بیو وي حتی در نیایشِ عارفانه و عاشقانه که به گفت
جمعِ تنزیه و تشبیه ضمنِ اقرار و ایمان به خـدا، نـاتوانیِ خـود را از     براياست، 

 :کندتوصیف او چنین اعلام می
 همه توحید تو گویم که به توحیـد سـزایی   همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پـویم 
داري  ــی  تو زن و جفت نداري تو خور و خفت نـ ــد ب ــامروایی اح ــک ک ــی مل  زن و جفت

ــل  ولادت نـه بـه فرزنـدت حاجـت     نه نیازت به ــو جلی ــیرالامرایی ت ــو نص ــی ت  الجبروت
 ...تــو نماینــدة فضــلی تــو ســزاوار ثنــایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تـو رحیمـی  
ــه ضــد  ــیس ل ــیس کمثلــه صــمد ل  الملک تو گویی که مـر آن را تـو سـزایی   لمن احــد ل

 )603: 1362سنایی ( 
تعـالی  در توحید بـاري » مجسمه«و » مشبهه«مانند  هاییدر روزگار سنایی، فرقه

اثبـات جـا و   «تعـالی  به تشبیه خالق به خلق و نیز تجسم قائل بودند و براي حـق 



 ،آنچه جا و مکان داشته باشد، معدوم اسـت : بودند بر این باورو  کردندمی» مکان
ود اینکـه بـا   ؛ سنایی بـا وج ـ )390: 1384؛ مشکور105 :1ج ،تابی ،شهرستانی(نه موجود 

داند و هیچ مکـانی را  جا حاضر و ناظر مینگاهی دینی و عرفانی معبود را در همه
کنـد؛ زیـرا    ذات او را به مکان و زمان محـدود نمـی   ،یابد از آیات الهی خالی نمی

 : قرارندابیات مربوط از این. جسم، عرَض و یا جوهر نیست
ــه مکــان ــیکن ز تصــرّف ذاتــت ن ــر و ل  نه ز آیـات تـو یـک لحظـه مکـانی     خالی  گی

 )687 :1362سنایی( 
ــود   ــدا معبـ ــان خـ ــر مکـ ــت در هـ ــان محــــدود  هسـ ــود در مکــ  نیســــت معبــ

 )66 :1377سنایی(
ــرض    ــل و غـ ــه مثـ ــل او بـ ــود فعـ  کو نه از جـوهر اسـت و جسـم و عـرَض     نبـ

 )83 :1360سنایی( 
خـدا  » عـرش «ة تأویلِ متشـابهات، ازجملـه   باردر همین عصر، بحث و نظر در

، »مجـیء «، »، یـدین »وجـه «، »اسـتواء « ماننـد ، الفاظ قرآنـی  »مشبهه« .رواج داشت
 ،»اصابع«، »قدم«، »ةصور« مانند است، و نیز آنچه را که در اخبار وارد شده» نزول«

 -105 :1تـا، ج  شهرستانی، بـی ( اندبر ظاهر حمل کرده و آنها را با اجسام قیاس نموده
بودنـد، خـدا را   » محمد بن کـرّام «و از جملۀ پیروان » مشبهه«که از » کرامیه« .)106

عـرش محـدود و از    سـوي دانستند و بر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه وي از     جسم می
رش قرار دارد؛ آنان براي اثبات عقایـد خـود،   عجوانب دیگر نامحدود است و بر 

هـا  آن ظاهر، بـا معتقـدات  هبر دلایل سست عقلانی، به آیات و روایاتی که ب افزون
 جـاء «و » يواستَ رشِی العلَع حمنُالرَّ« :جستند؛ آیاتی چونبود، استناد میسازگار 

ربک و لَالمـ ک  ـ فّاًص  ا  )217 -216 :ق1411؛ بغـدادي 112 :تـا  شهرسـتانی، بـی  ( »فّاًص ؛ امـ
تعالی  حق بارةدرهاي ناروا را کوبد و چنین نسبتباطل را می سنایی این اعتقادات

داند و ضمنِ تأویلِ متشابهات و رد هرگونه اثبات جا و مکان بـراي  می ناشایست
 : گویدخدا می

 بســـــتۀ اســـــتوي علـــــی العرشـــــی اي کـــه در بنـــد صـــورت و نقشـــی   
ــت  ــالی نیسـ ــدثات خـ ــورت از محـ ــت  صـ ــزّ لایزالـــــی نیســـ ــورِ عـــ  درخـــ



ــود    ــش نبـ ــود و نقـ ــاش بـ ــه نقـ  اســتوي بــود و عــرش و فــرش نبــود      زآنکـ
ــتوي از  ــی  اسـ ــان مـ ــان جـ ــوانمیـ ــدان  ذات او خـ ــات مــــ ــتۀ جهِــــ  بســــ

ــت    ــرآن اســ ــتوي آیتــــی ز قــ  گفــــتن لامکــــان ز ایمــــان اســــت    کاســ
ــت   ــرون در اس ــه از ب ــون حلق ــرش چ ــی  ع ــداي بـ ــفات خـ ــت از صـ ــر اسـ  خبـ

 )65 :1377سنایی( 
عربی به جمعِ تشبیه و تنزیـه معتقـد   وحدت وجود، همچون ابنرة سنایی دربا

حکـمِ تقییـد او و مسـتلزمِ     در ،ظهور حـق در ممکنـات  عربی، اعتقاد ابنبه. است
پـس نـه   . حق که مرتبۀ اطلاقِ ذاتیِ اوست، مسـتلزمِ تنزیـه اسـت    و بطونِ ،تشبیه

درست آن اسـت کـه هـم قائـل بـه      . تشبیه صرف درست است و نه تنزیه محض
 ـ«آیـۀ قرآنـیِ   . تنزیه باشیم و هم قائل به تشبیه  ـ یس کمَلَ ه شَ  ـ یء وثلـ هو   میع السـ

الب238 -237: 1389عربی  ابن( .کند این امر را تأیید می )11 :42 شوري(» یرُص( 
 خودشناسی -2

در حکـمِ   )115 :1370فروزانفـر (» خلقَ االلهُ آدم علی صورته«موجب حدیث انسان به
چون آیینه صاف باشد، به هر صفتی کـه حضـرت   . آیینۀ ذات و صفات حق است

هـر صـفتی کـه از آیینـه پدیـدار      . شـود تجلیّ کند، بدان صفت متجلیّ مـی در آن 
شود، تصرف صاحبِ تجلی است، نه آیینه؛ پس اگر این آیینه پـاك و خـالص    می

گـاه ذات و صـفات خداونـد باشـد     اللهی این است کـه او جلـوه  خلیفه گردد، سرّ
دلِ عارف  ه سنایی،است کبر همین اساس . )73: 1375عربی؛ ابن322 :1373رازي نجم(

تعالی که حکایت از نگرشِ نماي حقآیینۀ تمام هم انسانِ کامل را وصفت را آیینه
 : کندتلقی می تشبیهی دارد،

ــیش آن ــود  پـ ــکی نبـ ــه دل شـ ــش بـ ــود  کـ ــی نبـــ ــه یکـــ ــورت و آینـــ  صـــ
ــوي   گرچـــه در آینـــه بـــه شـــکل بـــوي     ــه تــ ــود نــ ــه بــ ــه در آینــ  آنکــ
ــت   ــفت دور اسـ ــورت از صـ ــۀ صـ  پــذیراي صــورت از نــور اســت   کــآن  آینـ
ــت   ــده سـ ــاب نبریـ ــود ز آفتـ ــور خـ ــت   نـ ــده اس ــت و در دی ــه اس ــب در آین  عی

 )68 :1377سنایی( 
وي همچون دیگـر عارفـان، بـا اسـتناد بـه      حاصلِ چنین نگرشی این است که 



 ـقَفَ فسهف نَرَن عم«حدیث مشهور رَد عر ف ه  خودشناسـی  )167: 1370فروزانفـر (» بـ
شناخت صفات کمالیِ در ( را مقدمۀ خداشناسی) صفات کمالی در نفسشناخت (

 : داندب) خداوند
ــفتش ــزّت صــــ ــر و عــــ ــرفتش    در ره قهــــ ــه معـ ــود بـ ــس بـ ــو بـ ــه تـ  کنُـ

 )62: 1377سنایی( 
ة اسماء، صـفات و  بارشایان ذکر است که ارتباط خودشناسی و خداشناسی در

نیاز اسـت  ذات حق از عالمین بیکند، نه در حوزة ذات حق؛ چه، افعال صدق می
سـخنِ   بیشـتر از اینکه سنایی در مبحث مربوط، . )72 :3 ج ،153 :2تا، ج بی ،عربی ابن(

توان به نـاتوانی انسـان از درك   کند، میصورت استفهام انکاري بیان میخود را به
 : ذات خود و در نتیجه عجز او از شناخت ذات حق پی برد

ــز؟   عـــاجزاي شـــده از شـــناخت خـــود    ــداي را هرگــ ــی خــ ــی شناســ  کــ
 )63: 1377سنایی( 

ــد؟   آنکــــه او نفــــس خــــویش نشناســــد ــه پرماسـ ــی چـ ــر کسـ ــس دیگـ  نفـ
 )72 :همان(

 االلهعجزِ عقل از معرفت -1 -2
 ـکَّرُفَتَلا و االلهِ خَلقِی وا فکَّرُفَتَ«سنایی به موجب حدیث نبوي  کـُوا  ی االلهِوا ففتََهل «

همچون متکلمّان که اوصاف حق تعالی را بـا محـدثات    ،)131 :1ق، ج1373سیوطی(
کند کـه عقـل آدمـی تنهـا بـه عـوارض و       ، ثابت می)47: 1376حلّی( دانندمغایر می

محدثات راه دارد و از آنجا که خداوند هیچ مشابهتی با عوارض و حوادث ندارد، 
 : ممکن نیست که موضوعِ معرفت عقل واقع شود

 نه ذات من چنـان باشـد نـه اوصـافی چنـان دارد      اوصاف و ز ذات مـن  چو عقلِ کل کند فکرت ز
 )113: 1362سنایی( 

ــناخت  عقــل حقــش بتوخــت نیــک بتاخــت     ــناخت شــ ــز در راه او شــ  عجــ
ــواس؟   کـــرمش گفـــت مـــر مـــرا بشـــناس     ــل و ح ــه عق ــدش ب ــه کشناس  ورن

 )63 :1377سنایی(
که در نقطۀ مقابلِ توحید قـرا دارد   این طرزِ تلقیِّ متکلمّان از عقل و ارزشِ آن

وي با توجه به روایتی دیگـر  . ستاسنایی  ی چون، مورد تأیید صوفیان)125: همان(



رُ فَتَ«: گویدحدیث که میاین از   ـکَّـ لـقِ االلهِ ی خَوا ف رُ فَلاتَ و  ـکَّـ تَفَ االلهِیوا فـهل  » واکُ
عقـل، مـردم را بـه     ، ضمنِ اشاره به میدانِ محدود توجـه )131 :1ق، ج1373سیوطی(

 : کندهاي صنعِ الهی دعوت میتفکرّ در احوال خلق و شگفتی
ــی  ــنع بــ ــل صــ ــۀ عقــ ــشقبلــ ــۀ شـــــوق ذات بـــــی خللــ ــدلشکعبـــ  بـــ

 )87 :1377سنایی( 
جایی که هیچ موجودي، حتی انبیاء را که فرشِ توحید جـانِ هستشـان اسـت    

تردید وقوع ایـن امـر از   ، یارايِ رسیدن به کنُه و ذات باري نیست، بی)250 :همان(
 : تر خواهد بودهاي معمولی محالانسان سوي

ــند  ــا نرســـ ــه کبریـــ ــیچ در کنـــ ــند   هـــ ــاء نرسـ ــه انبیـ ــو کـ ــی تـ ــی رسـ  کـ
 )87 :همان( 

ــرزه مـــی  انبیــــاء عاجزنــــد از ایــــن معنــــی    ــرا هـ ــو چـ ــوي؟تـ  کنـــی دعـ
 )72 :همان(

براي آدمـی   )211: 1388انصاري... خواجه عبدا( سنایی همچون پیر هرات ،بنابراین
که ضمنِ اقرار به ذات پاك خداوند، به صـفات نـامعقول و پـاك     داندمیشایسته 

 :وي نیز اعتراف کند
ــرو    م ــاك بـ ــه ذات پـ ــو بـ ــرو   عتـــرف شـ ــریمِ او بگـــ ــفات کـــ ــه صـــ  بـــ

 )87 :1377سنایی( 
از منظر سنایی تصورِ محدود آدمی از ذات الهـی در حکـم حجـاب و مـانعی     

از . ذات، به گمراهی بکشاند رهو ممکن است او را دربا استبراي رسیدن به وي 
دهد که جایی کـه   شناسند، هشدار میخطاب به کسانی که دست از پا نمی ،رو این

 :1377سنایی (حتی انبیا از شناخت کامل خدا عاجزند، بیهوده دعويِ شناخت نکند 
آدمی از ذات الهی، ضمنِ اشاره به محدویت تفکر نیز در تمثیلِ پیل و کوران . )72
 : گویدمیچنین گمراهی آنان  بارةدر

ــال  ــی را خیــ ــال جملگــ ــاي محــ ــد غُ هــ ــرده ماننــ ــوالکــ ــه جــ ــره بــ  تفــ
 )70 :همان( 

که سنایی در بیتی نوعِ شناخت عاقلان را که  در نقصِ شناخت عقل همین بس



عامـۀ مـردم کـه اهـلِ     (تـر از سـطحِ شـناخت غـافلان      تنزیهیِ مطلق است، پـایین 
 :دهد قرار می) اند تشبیه

 نکــــه عــــاقلان گفتنــــدآتــــر زپــــاك هـــا کـــه غـــافلان گفتنـــد   پـــاك زان
 )82: همان( 

گونـه  الوجود بـودن، هـیچ  دلیلِ حادث و ممکنگونه که گذشت، انسان بههمان
تواند از قدیم دم بزند و ادعـاي  تعالی که قدیم است، ندارد و نمیمشابهتی با حق

از سوي دیگـر گروهـی از جوینـدگانِ وي، در     .داشته باشدشناخت کامل از وي 
شوند؛ چـه،  جويِ راستینِ او هستند و تا او را به دیدة دل نبینند فارغ نمیو جست

 :ناگزیرشان تنها اوست
ــذیر   هســتم از هرکــه هســت جملــه گزیــر     ــرا بپـــ ــویی مـــ ــاگزیرم تـــ  نـــ

 )152 :همان( 
 تعالیاسماء و صفات حق -3

عالم به دو نوعِ فیض اقـدس، فـیض مقـدس صـورت گرفتـه      تعالی در تجلیِ حق
مراد از فیض اقدس، تجلیِ ذاتیِ حـق و مقصـود از فـیض مقـدس، تجلـیِ      . است

هـاي  ذات حق در ذات هـر موجـودي متجلـی اسـت و صـورت      .اسماییِ اوست
 :1389عربی ابن(شمار حق است  شمار موجودات نیز در حکمِ اسماء و صفات بی بی

 تنها از راه آشنایی با صـفات  مطلق حق ذات اعتقاد سنایی، شناساییِبه. )173 -171
 :شودممکن می که نزدیک به دیدگاه تشبیهی است،

ــتن از فعــــل ســــوي صــــفتش    ــام معـــــرفتش   رفــ ــفت زي مقـــ  وز صـــ
ــه عــــالم راز    ــت بــ ــه از معرفــ ــاز   آنگــ ــتان نیــ ــه آســ ــیدن بــ ــس رســ  پــ

 )113: 1377سنایی(
اند، با استفاده جهان، مظاهرِ اسماء و صفات حقهمچنین وي در این زمینه که 

-، ذات حق را چون چراغی مـی )35: 24 نور(» ...االلهُ نوُرالسموات والارَضِ «از آیۀ 

اي است که از پرتـو  روشن است و صفات در حکمِ زجاجه در ذات خودداند که 
دانی تیـره   چراغگیرد و صورت ماديِ انسان و جهان نیز مانند مصباح ذات نور می

 :یابد است که در پرتو تجلیِ صفات عینیت می



ــدر ذات  ...  ــن ان ــباح روش ــو مص ــن چ  وآن دو همچــــو زجاجــــه و مشــــکات ای
 )128: همان(

عارفان ازجمله سنایی براي تفهیم رابطۀ خـالق و مخلـوق از دیـدگاه وحـدت     
معنـی کـه   بدین. اندها توسل جستهعنوان یکی از رساترین مثالبه» نور« وجود، به

رنگ است، ولی تجلیات آن کثیر اسـت و از  واحد، بسیط و بی در ذات خود،نور 
بیـت زیـر از   . )143 -142: 1389عربـی ابـن (شدت و ضعف با هم تفاوت دارند  نظر

 : سنایی بر همین معنی تأکید دارد
ــود  ــور بــ ــوي نــ ــور ســ ــبشِ نــ ــود  جنــ ــاب دور بـــ ــی زآفتـــ ــور کـــ  نـــ

 )65: 1377سنایی( 
جـرأت سـخن گفـتن از    » هـا و هـو  «منظر سنایی، عارفـان بـا دو نـیم زدنِ    از 

 : یابند تعالی را می حق
ــد  ــدیم زننــ ــان چــــون دم از قــ ــا عارفــ  هـــو را میـــان دو نـــیم زننـــد    و هـ

 )65 :همان( 
بـه شـناخت و در   ، نظیـرِ وي شبهه و بیضمنِ اقرار به صفات بی همچنین آنان

طبقِ اعتقاد صوفیه، مشـیت الهـی ازجملـۀ    . آورندتعالی رو مینهایت به دیدارِ حق
و نه و به روایتی هزار و یک اسم، برحسبِ استعداد و طاقت  اسماء نامحدود، نود

بشري ظاهر کرده و جمال صفات را در آن مظاهر بر دیدة مشـتاقانِ دیـدارِ خـود    
ر اسـمی،  دم از دریچۀ ه ـبهاي آنان را تسلیّ دهد و دمجلوه داده است تا هر لحظه

عزّالـدین  ( .جمال صفتی را بر نظر ایشان عرضه کند و بر ذوق و شوقِ آنان بیفزاید
 )24 -23 :1386کاشانی

و نیز  حق به اسماء و صفات نامعقول و نامحدود ضمنِ اشاره سنایی در ابیاتی
سـالکان را بـه تـلاش    از سوي او،  عرضه کردنِ جمالِ صفتی از دریچۀ هر اسمی

 ـ کندمیعلم توصیه  شناخت او از راه صفات و اسماء وي بهبراي عبادت و   هنه ب
 :از دلالِ صمدي نور بچشاند را دلِ آنان نیزتعالی عقل؛ تا حق 
ود آن .. .  بحقیقت تو بـدان بنـده کـه مـن خـالق آنـم       هرچه در فهمِ تو گنجد همه مخلوق بـ

 ...کنـد آنـم   سوي دلت مـی  و شصت نظر سیصد هر شب و روز به لطف و کرم و جـود و جلالـم  



 نه کس از من نه من از کس نه از اینم نـه از آنـم   چـون صفت خویش بگفتم که منم خـالق بـی  
ــان را ــه دلِ متّقیـ ــدایی کـ  هر زمـانی بـه دلالِ صـمدي نـور چشـانم      مـــنم آن بارخـ

 )387 :1362سنایی( 
ــدان    ــم بــ ــه علــ ــفت ذات او بــ ــوان   صــ ــک برخـ ــزار و یـ ــاکش هـ ــام پـ  نـ

 )81 :1377سنایی( 
ــی   هســت در دیــن هــزار و یــک درگــاه     ــه بــ ــرش آنکــ ــو دارد راهکمتــ  تــ

 )166 :همان( 
داند و با وجود اینکه اسماء و صفات پروردگار را رهبرِ جود و کرمِ او می وي

کند تا از فضل و رحمتش دل و جانِ سنایی را محـرمِ درك  از وي درخواست می
 : ِ او گرداندو فهمِ نام

ــام ــت نـــ ــزرگ محترمـــ ــايِ بـــ ــت   هـــ ــت و کرمــ ــود و نعمــ ــرِ جــ  رهبــ
 )60 :همان( 

ــردان  یارب از فضل و رحمـت ایـن دل و جـان    ــود گــ ــامِ خــ ــد نــ ــرمِ دیــ  محــ
 )همان(

، انسان را از توجه )تعطیل(همچون نفیِ آن ) اثبات صفات براي خدا(که تشبیه  گویدمیباز 
 :داردبه ذات خدا باز می

ــه    ــت در وصــف او ب ــل   وقــت دلیــل هس ــی تعطیــ ــبیه و خامشــ ــق تشــ  نطــ
 )63 :1377سنایی ( 

 خلقِ افعالِ بندگاناقرار به  -4
خلـقِ افعـالِ   بـه  تعالی خـالقِ اعیـان اسـت،    گونه که حقطبقِ اعتقاد صوفیه، همان

اساس، هیچ مخلوقی بر ایجاد فعلـی قـدرت نـدارد و    بر این. پردازدمیبندگان نیز 
 :1386عزالـدین کاشـانی  ( .حصولِ چیزي را ندارد، الّا به مشـیت او هیچ مریدي ارادة 

 )521 :1384یثربی؛ 28
صدور هرگونه فعلی را از تعالی، حقمطلقِ صحه گذاشتن بر فاعلیت  باسنایی 

  :کندغیرِ وي نفی می
ــان   خــــــالق و رازقِ زمــــــین و زمــــــان ــین و مکــ ــر مکــ ــافظ و ناصــ  حــ

 )61 :1377سنایی( 
ــه  ــو بســیار گن ــايِ ت ــود قض ــردیم آن ب  هـا شاید که به ما بخشـی از روي کـرم آن   ک



 )18 :1362سنایی( 
همۀ افعالِ بنـده، اعـم از ایمـان، طاعـت و عصـیان،      : بر این باورندنیز اشاعره 

 :ق1326نسـفی (تعالی است و همگی به اراده و مشـیت وي تعلـّق دارد   مخلوقِ حق
ضمنِ منحصـرکردنِ همـۀ آثـار و افعـال بـه خداونـد،        ،ابیات زیر از سنایی. )112

کنـد و ایـن همـان تـداوم و     صدور هرگونه فعل و اثري را از سوي بنده نفی مـی 
 :توسعۀ کلام اشعري است

ــا ــر را مــ ــن ازجبــ ــت کــ ــر رمیــ ــدر  بــ ــرّ قَـــ ــت ســـ ــاز دان از رمیـــ  بـــ
 )164 :1377سنایی(

ــدیر    ــش تق ــی دارد و نق ــم ازل ــار حک  همـه بـوده و نـابوده در آن    که نوشته است ک
 )442 :1362سنایی( 

ــدر   انقیاد آر ار مسلمانی بـه حکـم او ازآنـک    ــدیر ق ــده تق ــطراب بن ــردد ز اض  برنگ
 )288 :همان( 

تعالی در ردیف ذات وي که برتر از چگونـه  با قراردادنِ فعلِ حق گاهی سنایی
اي  مسائلِ پرمشاجره ةباردر ة مسلمانانو چون است، قصد دارد به مجادلات بیهود

 : پایان دهد چون جبر و اختیار
 ذات او برتــــر از چگونــــه و چــــون    فعــــلِ او خــــارج از درون و بــــرون  

 )63 :1377سنایی( 
، بلکه بر این اعتقاد است که بندگان پیِ اثبات جبر مطلق نیست سنایی درالبته 

حـالتی بـین آن    رد و، اند و نه مفوضِ مطلق در افعالِ اراديِ خود نه مجبورِ مطلق
بنده را به حال خود رها  ،تعالی در مملکت خودبدین معنی که حق. دو قرار دارند

 -29 :1386عزالـدین کاشـانی  (کند تا به خودي خود، هرچه بخواهد، انجام دهـد   نمی
: اسـت کـه فرمـود   ) ع(و این سخن، مبینِ سخنِ معروف امـام جعفـر صـادق     )30

لاجفوِلاتَ برَ وو ل یضن اَکهاي زیر از سنایی گرایش او را بـه  نمونه .ینِینَ امرَمرٌ ب
 : دهدبینِ جبر و اختیار نشان می

 تا رهی از ننـگ جبـر و طمطـراق اختیـار     از نگارســـتان نقـــاش طبیعـــی برتـــر آي
 )189 :1362سنایی( 

 خیرگی زاهـل قـَدر   اصحاب جبر و تیرگی ز پیِ احیاي شرع و معرفـت کـردي جـدا    از



 )267 :همان( 
 تا بگفت او عدلیان را رمـز تسـلیم و رضـا    تا بگفت او جبریان را ماجراي امر و نهـی 
 جبري از تعطیل شرع و عدلی از نفی قضـا  بازرستند از بیان واضحش در امر و حکـم 

 وآن دگر تاجی نهاد از یفعـل االله مـا یشـاء    بست در فرمان شـرع » ایاك نعَبد«این کمر ز
 )36 :همان( 

ــویی  ...  ــه گـ ــردنش چـ ــجده نکـ ــر   در سـ ــا مخیــ ــت یــ ــده اســ ــور بــ  مجبــ
ــاجز   ــداي عــ ــد، خــ ــادر بــ ــر قــ ــتمگر گــ ــدا ســـ ــد، خـــ  ور عـــــاجز بـــ

 )272 :همان( 
ــالی و رســانیِ مســتقیمِ حــقهمچنــین ســنایی ضــمنِ طــرحِ مســئلۀ روزي  تع

درگـاه خـدا   سبب از واسطه و بدونداشتن به اینکه رزق و روزيِ بندگان، بی یقین
ظاهر دست حق اشارت دارد، هرچند بهرسد، به برآورده شدنِ نیازهايِ خلق به می
 :یاري دیگران برآورده شود به

ــود   ــت از درِ خــــــداي بــــ ــود    روزیــــ ــاي بـ ــق و نـ ــدان و حلـ ــه ز دنـ  نـ
ــت   ــه زش ــوب و ب ــه خ ــو ب ــت رزق ت  گریــــۀ ابــــر نــــی و خنــــدة کشــــت عل

ــی ــم بــ ــین دانــ ــی یقــ ــبب رازقــ ــه از توســــت  ســ  نــــانم و جــــانم  همــ
 )107: 1377سنایی( 

از این منظر، همه مظاهر  .عربی مطابق استاین سخن نیز با وحدت وجود ابن
هویت ما نه هویت ما که هم  ،بنابر این. اند و اعیان جز سایۀ او نیستنداسماء الهی

 )472 -471: 1389عربیابن( .اوست
 عطايِ کرامت الهی -1 -4

توان گفت که وي همچـون دیگـر بزرگـان ادب پارسـی     میبر اساس آثار سنایی، 
ة دخالت ارادة آدمی در انجام امور، دیدگاهی باردر... عطار، مولوي، حافظ و مانند

دیدگاهی مبنی بر دخالت آدمی  هبر ارائ افزون سنایی،معنی که  بدین. چندگانه دارد
گـاه دیگـران را در   اگـر بتـوانیم نظر  . پـردازد نیز مـی جبر  مسئلۀبیان ، به در افعال

آسانی بررسی کنـیم و بـه   توانیم دیدگاه سنایی را بهراحتی دریابیم، نمی به باره این
اي از معتقـدات دیگـرِ او   هاي وي همچون پـاره نتایج مشخصی برسیم؛ زیرا گفته

به اختیار آدمی در گزینش افعال خود،  در ابیات زیر عنوان نمونه به. است اوتمتف



 : دهدحکم می
ــو ــی   تــ ــا برهــ ــاش تــ ــار بــ ــتهی؟  نکوکــ ــرا ســ ــدر چــ ــا و قــ ــا قضــ  بــ

 )92 :1377سنایی( 
ــه  ــوت خلیفـ ــه قـ ــو بـ ــرتـ ــه گهـ ــل آور   اي بـ ــه فعــ ــویش را بــ ــوت خــ  قــ

ــوا  ــل و هـــ ــان عقـــ ــی را میـــ ــا   آدمـــ ــرح کرمّنـــ ــت شـــ ــار اســـ  اختیـــ
ــب     ــه غیـ ــوار کـ ــدار خـ ــب    آدمـــی را مـ ــته غیـ ــان رسـ ــد میـ ــوهري شـ  جـ
ــرا  ــرده چــــ ــدان وراي پــــ ــار  از عبیــــ ــو را اختیـــ ــرده تـــ ــار کـــ  اختیـــ
ــم و قلّاشــــی    ــو از راه خشــ ــه  تــــا تــ ــا بهیمـــ ــا ددي یـــ ــییـــ  اي باشـــ

 )373 :همان( 
ــک   ــی آن ــی از پ ــو فرشــته شــوي ار جهــد کن دریج اطلـس  هبرگ توت است که گشته اسـت ب ـ  ت  تـ

 )308 :1362سنایی( 
لَ«با تأمل در آیۀ ، بالادر ابیات سنایی  ـَْرَّمند کَقْونیا بآدو محـلْم   ـ ماهـَْن رِّ  یف البـ

الْوبرِح دیگران  )70: 17 اسراء( »... و الهی را در حقِ آدمی خلاف که آن را  کرامت
عقـل و هـوا مختـار تلقـی      میان را موجبِ آن آدمیاللهیِ وي تفسیر و بهۀخلیفبه 
آدمی، بر همین جنبـۀ انسـان    بهضمن تعبیر کرامت الهی به عطاي اختیار   کنند می

 .  این امر یعنی دوري از مسیر اشاعره .کندتأکید می
و هرگونه قـول   کندتعالی منحصر میسنایی وجود حقیقی را در حقهرحال، به

 : داندتعالی میآوردن به حقبه وجود هستیِ موهوم را مستلزم شرك
ــو اســت  ــه ن ــه کهنــه ن ــد او ن  یچ اوســت کــه اوســتانــد هــهمــه هــیچ پــیشِ توحی

 )109 :1362سنایی( 
 

 توحید تحقق شروط
 رفع تعینات بشري -1

تا زمانی که همچون اهلِ صفات که به جاي ذات، به رحمت، عفـو و کـرم    سنایی
کنـد، در ممـات   ، در صـفات سـیر مـی   )310: 1380انصاري... خواجه عبدا(اند گرویده

 : گرددحیات میکند، عینِ با ذات می است، اما چون معامله
ــه    ــفاتیم همـ ــر صـ ــاده بـ ــا ذات نهـ  موصــوف صــفت ســخرة ذاتــیم همــه     مـ



ــاتیم  ــفتیم در ممــ ــا در صــ ــه تــ ــه   همــ ــاتیم هم ــفت عــین حی ــت ص  چــون رف
 )1168: 1362سنایی(

گاه به مشاهدة بیند، هیچکه بنده خوديِ خود را در میان میمادام دیدگاه وي،از 
تردید، آنچه سالک را از خـودي  شود و بینمی آنچه در ماوراي او قرار دارد، نائل

ایـن عشـق   . )326: 1377سنایی(دهد، عشق است ها نجات میو سایرِ بلاها و تباهی
است که تمام موانـع فنـاي سـالک را از مرحلـۀ انسـانی بـراي تولـد در مرحلـۀ         

 ـ«د و او را به رتبۀ سازفراانسانی برطرف می ـل  ی م328 :همـان (رسـاند  مـی » االلهِ ع( .
و  کنـد عبارت دیگر با برطرف شدن ابرِ هستیِِ سالک، آفتابِ معرفت طلوع مـی  به

 : آیددست میراه نایافته به
ــبر    معرفــــت آفتــــاب و هســــتی ابــــر    ــب صــ ــمان و مرکــ ــر آســ  راه بــ

 )479 :همان( 
ــت  ــافتن اســـــ ــه بیـــــ ــی راه نایافتـــــ ــتعشـــق بـ ــتافتن اسـ ــتن شـ  خویشـ

 )328 :1377سنایی ( 
از میـان  هاي دیدة طالب را پرده »صبر«، داروينیز چون مولانااز منظر عارفانی 

بر آن، موجبِ شرحِ صدرِ سالک و امیـدواري او در وصـول بـه     افزون .دارد برمی
 : شودحقیقت می

ــرده ــبرپــ ــده را دارويِ صــ ــاي دیــ ــدر     هــ ــرحِ ص ــازد ش ــم بس ــوزد ه ــم بس  ه
 خــاكهــا بینــی بــرون از آب و   نقــش آینــۀ دل چـــون شـــود صـــافی و پـــاك 

 )204: 2، د1360مولوي( 
ی که در پیِ محبت و معرفت الهی است، باید در وحـدت او از نفـسِ   ی صوفی

همـان تبـدیل   » نابودي آثار بشري«مراد از . خود فانی شود و به مقام توحید برسد
در چنین شـرایطی سـالک   . )86: 1388سراج(اخلاق نفس است تا خویشتن را نبیند 

کند؛ زیـرا  بندد و جز خدا را نیست و موهوم تلقی میفرو میاالله، چشم از ماسوي
 : حقیقی هستیِقولِ سنایی با وجود به

ــار     ــن و ب ــت گفتــی از ب ــه را هس  دارگفتـــی او را شـــریک هـــش مـــی     هرچ
 )62: 1377سنایی( 



یـابی بـه کمـال توحیـد     سـاز دسـت  تعالی زمینهآراستگیِ سالک به صفات حق
رسـیدن بـه   ) یا موت ارادي یا از خود رهـایی (عبارت دیگر، بدون فنا به .شود می

 : حقیقت ممکن نیست
انی    هان ز خود فانیِ مطلق شو به حق شـو اسـتوار   اممن به حق باقی شدم اکنون که از خـود فـ

 )884 :1362سنایی( 
روست که سنایی پس از بیان مراحل سلوك تا مقصد حقیقت و تأیید از همین

، 113 :1377سـنایی (االله در زمینـۀ فنـاء فـی    ،هاي واصلانی چون حلّاج، بایزیـد گفته
 : کند، به کوتاهی راه و امکان حصولِ کمال توحید چنین اشاره می)114

ــیار  ــاي درآر    از تـــو تـــا دوســـت نیســـت ره بسـ ــر پـ ــه زیـ ــر بـ ــویی سـ  ره تـ
 )114 :همان( 

 اخلاص -2
 عنـوان فعـلِ   تمـام حرکـات و سـکنات خلـق بـه      فنايِ خلق از افعال و شـناخت

شـود و  اخـلاص تعبیـر مـی   گـاهی بـه   آیـد،  شمار می بهتعالی که شرط توحید  حق
 :1384عطـار (سـازد  نیز اوج آن را در نزد عارفان نمایان مـی ) ص(اخلاص محمدي

 براي رسیدن به یقین و توحید حقیقـی  ،اخلاص و صفاي دللزومِ بهسنایی . )385
 : کنداره میگونه اشاین

ــان  ــدر جـ ــۀ اخـــلاص انـــدر صـ ــواهم زدن  زخمـ ــوايِ لا الا خــــ ــر نــــ  بــــ
 )480: 1362سنایی( 

 آینـــــه کـــــژ مـــــدار و روشـــــن دار گــــرت بایــــد کــــه بردهــــد دیــــدار
ــفّاتر   ــت مصــــ ــه روي دلــــ ــاتر   هرچــــ ــو را مهیـــــ ــی تـــــ  زو تجلّـــــ

 )68 :1377سنایی( 
 توکل -3

درجـایی   سـنایی . از شروط تحقق توحید از منظر عارفان و سنایی است نیز توکل
داشتن چشم صـورت و گـوش مـادي و واگـذاري امـور بـه       و کر دو شرط کور 

 : کندگونه بیان میتعالی را در راه توحید، این حق
 چشم صـورت کـور و گـوش مـادگی کـر داشـتن       راستی در راه توحید این دو شرط است اي عجـب 



 )472 :1362اییسن( 
 یا رضـاي دوسـت بایـد یـا هـواي خویشـتن       با دو قبله در ره توحیـد نتـوان رفـت راسـت    

 )488 :همان( 
گفتنی است که توکلِ مطلوبِ سنایی، خلاف توکلِ برخی از صوفیان که معنی 

گیرد و معادل کاهلی و تنبلی است، از ایمانی مثبت و اتکالی معنوي سرچشمه می
و پایی و عجـز، منشـأ امیـد، اعتمـاد و مشـوق کـار و تـلاش و        دست جاي بیبه

 : ابیات زیر متضمن همین معانی است. رودشمار میرسانی بهخدمت
ــی  ...  ــد زنـ ــو چنـ ــس تـ ــل نَفَـ  مـــرد نـــامی و لیـــک کـــم ز زنـــی؟     از توکـ

ــه  ــون ن ــردان  چ ــون م ــو چ ــرو ت ــان   اي راه ــروي ز زنــــ ــاموز رهــــ  رو بیــــ
ــن  ــردي اي تــ ــه کــ ــاهلی پیشــ  ...واي آن مـــرد کـــو کـــم اســـت از زن  زنکــ

 )119 -117 :1377سنایی( 
 تفرید و تجرید -4

. هاي سنایی به سالک براي وصول به توحید، تفرید و تجرید استاز دیگر توصیه
 )222: 1373عطار( عنوان اصل معرفتبه براي رسیدن به توحید سالک ،از منظر وي

و بــا ورود بــه عــالم  راهــی بســازد )االلهفرامــوش کــردنِ ماســوي(از تفریــدبایــد 
 : تعالی گویدترك غیر حقبه) نیارامیدن در اسباب(تجرید

ــد   ــا تفریــ ــرد بــ ــد گــ ــرد توحیــ ــحبتی   گــ ــی صـ ــه کنـ ــد چـ ــه آن تقلیـ  کـ
 )452 :1377سنایی( 

ــد   ــالم تجریـ ــه عـ ــت را بـ ــش جهـ  یــک جهــت کــن چــو عــالم توحیــد      شـ
 )589 :همان( 

 
 نتیجه

ي وجود دیوحت ازجمله ،عرفانی هايِاندیشهسنایی نخستین شاعري است که بسیاري از 
اي عـالی از  عنـوان مرتبـه  بـه  را يوجـود  توحیـد نظریـۀ  وي  .را وارد شعر فارسی کرد

-کنند، بهآن را خلاف کسانی که از آن توحید عددي استنباط میو  کردمطرح » توحید«
عربی که همان جمعِ بینِ تنزیه شیوة ابنوحدت وجود و بهر مبناي شهود بطور گسترده، 
 . دشرح دا و تشبیه است،



هیچ خدایی جز االله وجود ندارد، بلکه هـیچ وجـود و    اندیشۀ توحیدي سنایی،طبق 
توحید است کـه در اصـل هسـتی و وجـود،      هیچ موجودي جز او نیست و این نهایت

مشاهدة فاعل واحد و قطع توحید وي،  .دگذارگونه شریکی براي خداوند باقی نمیهیچ
 ،تعالی اسـت و در واقـع  توکّل بر حقاالله و ، بلکه نفیِ ماسويتعلق از هر علت و سببی

تعالی منحصر حقیقت وجود را به حقهمچنین . فعلی و وصفی است جمع میان توحید
از میـان   دانستن و همه ذوات یا نمودهاي ذاتی را فانی و هالک دانستن و خـود را نیـز  

  .برداشتن است
تعالی، پیداتر از خورشید است، از دسترسِ عقل و از نگاه سنایی، با وجود اینکه حق

دور است و تنها از طریق تشبیه و تنزیـه و بـا شـناخت اسـماء و     وهمِ انسانِ حادث، به
تواند به معرفت وي که در حقیقت همـان  صفات الهی و اقرار به خلقِ افعالِ بندگان می

در سایۀ این نگاه عارفانه و عاشقانه است که وي . معرفت حق به خود است، دست یابد
از منظر سنایی، وصول بـه  . داندپردازد و ثنا گفتن بر او را خوش میبه نفی و اثبات می

: انـد از این شروط عبـارت . سازد توحید شروطی دارد که تحقق عارف را بدان میسر می
 .ري عشق و مرکـب صـبر، اخـلاص، توکـل، تفریـد و تجریـد      رفعِ تعینات بشري به یا

بخش و ایجاد کننـدة  توحید مدونِ سنایی، توحیدي است وحدت: درحقیقت باید گفت
 .تقریب بین مذاهب
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